
 22مهر  22تا  22های سفرِ کرمان/ نوشتطی

 
 

ش را بررایِ ورود     است که اگر یک روز، ننشینی و شرر  گیِ آدمی  ش، بخشِ مسلمی از زنده ی معمول بودن هر سفری به واسطه
ی از دست رفته؛ برای همین هم بایسته است که بعدِ هرر گریری از لمرا      مرده شود لحظا  م نکنی و یادش را مرور نیاری، میمعلو

هرا را، ترا    ته بگیاری تا کشف کنی معنرای رفتره  ی رف ارزشِ گیاریِ وود  را بر واقعه و میلِچیزی هر چند مختصر از آن بنویسی 
 ها  نیز یکی است از این قبیل:    نوشت وِ  امکانِ بگیشته. ... و این طیکشف کنی وود  را در رفتار و قضا
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عطرل  گاه وواندم و راهِ ترمینال را پیش گرفتم. توی رفتن م نمازم را همان دانشگاه زدم بیرون.  لمتِ شش، به جایِ هشت از دانشسا

جری" نگاه کردم و  و ها "تام ی یکی از تعاونی ل. بلیط را گرفتم، کمی جلوی باجهنیم رسیدم ترمینا و کردم و سواره پیاده سالمت هفت
هرای دو وجبریِ دورِ    بار، سرروی  دداشرتی، کافره. مهرازه    . ان1، سالنِ 3، سالنِ 2بعد شروع کردم به پرسه زدن در ترمینال. سالنِ 

هرای اریر     چرو   کررد رویِ تکره   و چهره حک مری نوشت  چه کیوسکِ وودش، وط می گینی که توی نیم ها. مردِ آرام و غم سالن
وراجری از او   نفر که برا کلری  ی راه راهِ سفید و سرخ آبی و یک شلوارِ جینِ آبی. منتظرِ یک  ی پاسویچی، با پیرهنِ اتوکشیده بریده

ش رویِ آن تکره چرو  حرک     میلی هم برای 4میل در  4یک قلِ  ش بنویسد و    دارم معصومه"ای برای بخواهد که یک "دوست
به جیر    -چانه چانه و بیبا-ش   بگیرد و ... دوهزار تومان از پ  کند و حلقه بیندازد و زنجیر اضافه کند و کارتن پیچ کند و کادو

 . بزند
حرِ   وواهد به سرشران باشرد، براز آن     اند همیشه. هر فکلی هم که می های یک شهر به نظرم آمده اداترین آدم های ترمینال، بی آدم

ی دروتری را گرفتره    یی که هنگامِ وروا  تنره  ثلِ  کوالاشان هم نیست، م کن شان لکه مانده و ول غربت و سفر، یک جایی از هیکل
دانم درسرت فهمیرده    ش را نمی رستان و هر "رِستان"ِ دیگر. دلیلتر از قبرستان و بیما گین آمده. بیش م غم باشد. ترمینال همیشه برای

ترین مکانِ جدایی است. آدمِ توی ترمینال و قصدِ سفر کرده، از غربت هم کره   به نظرم این است که ترمینال مشخصباشم یا نه، اما 
 ود. ... و به نظرم جدایی از "غربت" هم حتی غری  است. ش ه باشد، باز دارد از چیزی جدا میلمزم کرد

باز چیزی  اند و هر چه هم که بخواهند وند روی ل  بنشانند، گرفته اند، دل ی هم را دارند. وسته تر حوصله های تویِ ترمینال کم آدم
رفتم تبریز که  ام: وقتی از فسا می ادن را داشتهی گریستِن بعدِ در جاده افت اهد. من وودم بارها تجربهک شان نمی از ادراکِ مهمومِ درون

گریه م به شیراز را ببرم،  گشتم فسا که وبِر انتقال از تبریز تصفیه حسا  کردم و برمیجو شوم، توی اتوبوس گریه کردم؛ وقتی  دانش
گشتم شیراز گریره کرردم.    برمیکردم و  کردم. وقتی از مشهد وداحافظی می رفتم مکه، گریه شدم و می کردم. وقتی از مدینه جدا می

دانم این چه درسری   ها ... . نمی م، گریه کردم و هنوز هم بعضِ وقتکرد شیراز را گز می-ساکیلومتریِ ف 144گاهی حتی وقتی مسیرِ 
و ایرن   انرد.  به دایِ فراقِ چیزی دیگرر گیاشرته  دارد که آدم بایستی مدام جدا شود از هرچه. وصالِ هرچیزی را در این لما  انگار 

 گین است.  گین است. ناجور هم غم غم
را بنویسم بهض کردم. هر کندنی گشتم فسا که کار  بهض کردم. وقتی از استهبان برمی رفتم استهبان که مستند بسازم وقتی از فسا می

حتی. از انِ  رسولانِ ودا ویر. هر چند که توصیه شده باشد از ج سزا باشد و به حق باشد و به جا باشد و به گین است. هر چند به غم
م  شود. ... برایِ ورودِ سرابق   تنگ میگاهی م  ام نیز دل بگیشته ر. برای نااهلانِ روزگارِشود فرار کرد دیگ واصیتِ قلِ  آدمی که نمی

 حتی. ... بگیریم.
  
 

 سوم. ش . در راه. و بیست
 ی اتوبروسِ  تر است بگویم شررایطِ ویر ه   کی از حقوقِ یا بهشِ  قبل، راننده سه مسافرِ اضاف سوار کرد؛ اتوبوس وی.آی.پی بود. ی

ش  ی میز دار نیست؛ یک بخش شو و دسته نند. یعنی صرفاً بحثِ صندلیِ تختتری استفاده ک های کم ی ه این است که از کلِ فضا آدمو
اشد. بحرثِ آرامرش اسرت اصرلًا     تر ب نفره و فضاهای منفیِ اتوبوس بیش 21نفره، بشود  44یا  44حرفِ این است که یک اتوبوسِ 

کنند نردارد. کشرورِ کمونیسرتی کره نیسرت؛       ش می و حقِ وی ه و این چیزها که محکومبخشی از آن؛ هیچ ربطی هم به سرمایه داری 



برد. اسِ  وودِ امیرالمؤمنین هم مشمولِ این قالمده برود. همرین چیزهرای بره  راهر       تر می پردازد، به تر می اسلامی است. هر که بیش
یک اشتباه گیشتی،  آرد. وقتی تو از گیرا بودنِ سختیِ کلانِ یک ملت را معلوم میهای  ارزش و قابلِ گیشت، گیشتنی کوچک و بی

هرا از میردان بره در     شود به این راحتی فرهنگِ رایج. و رایج را دیگر نمیشود به  گاه آن نامیمون تبدیل می گیرند؛ آن دیگران هم می
ودم برر طبرقِ همرین گرزاره رفترار      گاه هم که بر  آداِ  ماست. من ووا از و آن روز نیست، نقلِ مشابهِ ویلی کرد. نقلِ آن اتوبوس 

بود. پنج ماه را با این بابا سر کرردم. آوررِ تررم، روزِ    برده  یناجور زیاد اتاقی گیرمان آمد که سهمِ تخسیِ کردم. ترمِ سه، یک هم می
و  تر بره پرر     دارند، بیش تر دوست ها که بیش ش گفتم: "آن وش باز کرد، توی گوشوداحافظی، زمانی که به ویالِ وداحافظی آغ

پیچند، منتها چون برایِ من هیچ ارزی نداشتی، چیزی بار  نکردم" ... و رفتم. سیاقِ آن رفتارِ من، "ایرن نیرز    می   پایِ بدکرداری
اما گیر از هرر چیرز کره    تواند هر چیزی را درست کند،  آدم نمیبگیرد" بود؛ در حالی که این بدسیاقی است واقعاً. درست است که 

اهِ او دهد که با رف شود. تنها به چیزهایی اهمیت می غیر  می یواش بی تفاو ، یواش ورد. آدمِ بیآ غیرتی" می ش کرد "بی نتوان درست
گوید و از پرِ  ایرن    فعت" هیچ کلامی نمیکند که جز "به ترس از من آدم را تبدیل به موجودی میاندک  در ارتباط است و این اندک

گوید. یعنی نوکرپیشه. و چنین بودنی در برابرِ این مسأله که "منفعت" ربطی بره   ه اصلًا "زترس از منفعت" هیچ نمیآید ک آدمی در می
 "حق" ندارد اصلًا هیچ است. 

هرای   هرا روی پلره   نِ سه مسافرِ اضافه و نشاندنِ آنردبا سوار ک-... و حالا فرض کن اتوبوسی که به نادیده گرفتِن این سهمِ قانونی
ای  ترین اتفراقِ اجتمرالمی   مباد وودش را هی کنند. ... مسخرههم تنها و تنها از ترسِ این که  هیچ المتراضی نکند، آن -سط اتوبوسو

ایستاده و  فر هشت سالمت نشسته وطور نیست؟ ... و این اتفاق مسخره افتاد. سه تا مسا اتفاق بیفتد، این ند در یک مملکتتوا که می
لمقلیِ اینان، و نره بره    مِ وود المتراضی کردند و نه به بیصندلی سر کردند. و دیگران نه به نادیده گرفتن سه در صحبت و در رنج، بی

سافرها داده ن جانِ  منهادی برای رفعِ سختیِ آنان. برای این آوری کافی بود که تنها اجازه دراز کشیدنِ کف اتوبوس مِ محبت پیش
 گرفت.  را می ها نسبت به هم جلویِ آن رغبتیِ آدم رضایت این کار را هم داشتند، بی شود، اما هیچ. اگر

 گفتم که "این ربطی به من ندارد". ... راستی لمیدِ قربان بود!با وود  -مثلِ احتمالًا باقی- بستم و من چشم بر هم ... و 
  
 
 مهر. کرمان. 23

دار و صرب    ده دیگر. اگر مجبور نباشرم، شر  بری    هر ووابیدم. این همه از لماداِ  زیستی ش 1221ین که بعدِ رسیدن تا بگیریم از ا
هاشران را آمراده کردنرد،     جور پیش رفرت کره همره لبراس     ه مقدماِ  رفتن به لمروسی بود اینی لمصر ک م. ... بگیریم. برنامه ووا 
هرای   و طررف  ها را اترو کشریدند   رفتند. موها را شانه زدند، لباس بود، حمام شان اگر با تنهاشان را برق انداوتند و قرارِ حمام  کفش

ای بوده. حضرِ  وانم  ام قصه شناسی ها هم همیشه برایِ کلاهِ زیبایی گاه رفتن وانم گاه. که  این آرایش ها رفتند آرایش وانم 4سالمتِ 
شود و یک سرالمت ااگرر آرایرش     رفته پشتِ صندلیِ آرایش جاگیر میگ پیشگاه و طبقِ نوبتی که از  نشیند توی آرایش رود می می
زند و رنگ و ماتیک اضافه. و  این مسلماً واقعِ ماجرا نیست، چون مرا تا به حالِ بره آن   لی سنگین نباشد( سر و کاکل ور میوی

وری اسرت کره آدم ورویشِ ورود را     ام؛ جر  گر را که دیگر بعدِ آرایش دیرده  حضراِ  آرایش نبوده، اما تردستیِداولِ مرموز راهی 
است که آدم حرِ  داداییسرم   ها که دیگر جوری  ریزی روغن و آید. بعضِ این رنگ رود داول، غریبه بیرون می شناسد. آشنا می نمی

 تر نیسرت،  کمش گوتیک. از گوتیک که دیگر  ترین حالت سیونیسم است، یا آبستره یا در بهکند. دادا هم اگر نباشد، یا اکسپر پیدا می
ها کره مرن    آور. آدم ها سبزِ بادمجانی شده و الی ها مشکی شده، زیرِ چشم ها بیرون زده، ل  ک هان؟ موها روی هم سوار شده، شاخ

کنی دیگر ویلی ناجور اسرت.   شان اضاف شان. این که چند لایه دیگر هم به ه چیزی دارند و لازم است بپیراییام، معمولًا اضاف دیده
گرهرا   شناسری اسرت. یرا ایرن آرایرش      ی زیبرایی  ن حیثِ کردام زمینره  فهمیدم این اقبالِ آرایشیِ اهلِ ایران زمین مِ قل میکاش حدا

 اند.  هاشان را کجا پاس کرده درس
تر کردنِ جمرالِ او باشرد او ایضراً     دمی اضافه آید، بایستی در جلاییآگی به وودیِ وود زیباست. زینتی هم اگر قرار است به  ساده
شود، چیزی نیسرت کره کیسرتیِ     هم حتی این ذایقه دارد منتقل می های بعد بینم و به نسل ها که من می لال او شاید(. اما این زینتج

 م یادآورِ لفرظِ  ش را بخواهید همیشه برای ها، راست وواهد ثابت کند. این ریخت آرایش " بودنِ او را میباربی"فرد را حفظ کند. تنها 
هیئتی آرایشی درست بره سربکِ   شود، زنی است در  م متبادر می شنوم، اول چیزی که به ذهن این کلمه را می. هر وقت فاحشه بوده

تواند نشانی  ده. زنی که بخواهد یا نخواهد نمیهای تیزِ زنن پوش، مملو از رنگ زنی ماتیک کشیده، رنگ شده، لمریانهای ایرانی:  آرایش



گی یا حتی مادربزرگی!(. زنی منهایِ محبت. و ور  ایرن تقصریرِ مرن      گی یا لممه یا والهاز مهربانیِ مادری داشته باشدایا وواهری 
ی  هرا اصرلًا مسرئله    ورایِ ایرن  یک "فاحشه" جور آمده اسرت. من از نیست که الگوهای آرایشیِ زنانِ این ملک با الگوهای ذهنیِ 

 دهد.  دارد یک تعریفِ جدید از زن می -لبه این شک-آرایش
گرو،   و حیاط که ایستاده بودم و گرمِ گفتم حدودِ هشت ساله. شِ  لمروسی تویِ  وج . به گمان ای دارم نیم واله... یک دوترِ دوتر

م را گرفت  ی کت ،  جمعِ ما را دور زد و آمد گوشهاز پشتِ سر ش با آرایشی غلیظ از کنارم رد شد،ی سفیدپو دیدم که یک دوتربچه
برردم ترا    سرم را پرایین وواهد حسابی بچلاندش.  باز یکی یک ریشی دیده و حالا میو شروع کرد به کشیدن. با وودم گفتم لابد 

ش را  شود آدم وقتی آشرنای  ش. ... این جوری می سی ثانیه طول کشید که بشناسم-اغراق بیست . بیش چیست حرف حسا  ببینم
 بیند و !  گاه می بعدِ آرایش

 
 

جای دیگرر ندیرده    ش را به ودا من هیچ . البته این ریخترسان بود یم آمد، آداِ  لمروس دیگری که بعدِ لمروسی ویلی به چشمچیزِ 
ام( اما ترا بره حرال     تی دارمایکی پسردایی و دیگری دوتروالهسرراسنگویی ویلی  که با لمروس و داماد نسبت بگویین بودم. با ای

که تنها مالِ بابایِ جمالمت  عدِ لمروسی انگارشان را تجربه کرده باشم. توی این شهر، ویابانِ ب لقِ لمروسی گرفتنپیش نیامده بود که وُ
زننرد ترا    ند و از هم جلو مری رو با سرلمتِ صدتا سپر به سپرِ هم میاند.  ها دیوانه این م را بگویم: بران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و پنج شرش مترر   گ شان گازش را می هو یک گیرند. بعد یک رسانند. کل لمرضِ ویابان را هم میوودشان را به ماشینِ لمروس ب
چسبانند، صندوق لمقر  را برالا    هاشان را می پرند پایین، صدایِ ضبط کنند. سریع می کشد، ملت ترمزها را لگد می جلوتر دستی می

کنند به رقصیدن. دفعه اولی که کسی  را شکر که نصفِ ش  است( شروع می اند اباز هم ودا نند و تویِ ترافیکی که درست کردهز می
شِ  لمروسی های  کردم. نصفِ آدم ه فرار میرول بودم حتم از معرک ، فکر کردم قرار است دلموا شود. من اگر پشتِندرا کرداین کار 

دانم، شراید   ین هیئتی ملاقا  نکرده بودم. نمیشان را تا به حال به چن کدام وتم. همه از اقوام بودند اما هیچشنا اصلًا نمی را توی گویی
ها را سرریع   وقتا  بوده و ... بعد دوباره صندگیِ من باشد از لما  ... که سرم همیشه در ک مانده واطرِ لمق  هم شگفتیِ این ماجرا به

هم نه از حیثِ ارزشی و شرلمی، بل  ش ؛ آن بزنم آن وواست جیم م می کردند. چه قدر دل صد و بیست تا را تخته می-ند و صدبست می
ام را ساوته بود ... بعدِ  رفتم. سردیِ ش  هم که کارِ مثانهجانِ شما چندبار تا  "جیغِ بلند"  از ترسِ غوغایی که در آن افتاده بودم. به

 ،  کره تروی چهرار    ش گی مواجه شدم. چیزهایی دیدم آن واده لمملًا با یک پارتیِ مختلطِ وانه رسیدن به محفلِ بعدِ لمقد و شام هم که
رقصِ نور و دودِ مصرنولمی و    ش ندیده بودم. فضایی دم کرده از لمرقِ تن و روفجوییِ مع های دانش گاه هنر با آن پارتی سالِ دانش

در مقامِ رودربایستی ندارم. حداقل  بود و مواد و سک . من با واقعیت، سرِ های دی.جی نام. تنها چیزی که کم داشت، مشرو  نعره
و  بختری لمرروس   تبریک و دلمایِ ویر و آرزویِ وروش  م نیست. ... بعدِ آن هم با سلام و صلوا  و لمرضِ نوشتن امتنالمی از ماوقع

 شانا!( داماد را بدرقه کردند تا وانه
مِ شِ  لمروسی هر ارزشی را دور های این روزگار به اس . آدمهاست گشاییِ وابسته ، لمقدههشد م اول چیزی که از این احوالا  حالی

جروری   طور نیست. ایرن  اند. اما این ه دلِ لمروس و دامادی را شاد کردهک اند ... شان کارِ ثوا  را هم انجام داده زنند و به ویالِ دل می
ننرد و کمری از   کنند که به وودشان برسند. بنشینند فکر ک شان هم وقت نمی ها بعدِ لمروسی دیدم، لمروس و داماد حتی تا هفته که من
لتری کره دامرنِ    ی غف بخواهیم کنار برزنیم، از ضرربه   اند سردر بیاورند. ... قبِ  ماجرایِ شِ  لمروسی را هم اگر تِ کاری که کردهلمظم

اند که یرک   داقه است. دو تا آدم اوتیار کردهی م ی این ارتباطِ نو شایسته توانیم بگیریم. اصلًا همه گیرد که نمی لمروس و داماد را می
ورود دورِ ایرن مراجرا     قدر هیاهوی بی ناووشی ... برای همیشه"؛ اما آن ها "در ووشی و ا هم سر کنند، به قولِ این مسیحیلممر را ب
مِ ضدحالی هستم اما ایرن را  ی هر ازدواجی همین تفکر است. درست است که من کلًا آد ترین مسأله اهمیت آید که انگار بی پدید می
دهد.  ر میآزماید و مورد سنجش قرا هاست که می کند، بل که شداید و غم ها نیست که مستحکم می ها را شادی که نسبتدانم  هم می

من آدمری اسرت    ری چیزی بیش نیست. داییِآموزیم به این دو تازه به هم رسیده که دنیا جز لعبی و قِ حالا ما از همان شِ  اول می
ش را زدنرد لمرینِ    سپرِ لمق  بران که تویِ آن واویلایِ لمروسلمروسی  وقت همین آدم، شِ  ش حساس است، آن که شدیداً به ماشین

 گی است ... ". غیر از این است؟  گوید که "پسر! سرووشی، اصلِ زنده ه پسرداییِ تازه دامادِ من میش نبود. این ب ویال
نباشرد، امرا تروی ایرن لمرا  کره       شان به این شعارهایِ درِ پیتِ امثالِ منِ میهبی ووش  ای نباشند و دل های ارزشی ها آدم گیرم آن

کنند؟ ... شاید بابتِ این کره   شان را به ووشیِ دو آدم تحمیل میچرا این جور وود اند ... پ  ش را چشیده اند و قوانین گی کرده زنده



شِ  لمروسی نیسرت و پر  "حجلره،     جور اگر باشد، نشان از این دارد که ووشی جز وواهد. این هر ک  از این ووشی سهمی می
اش شکنجه، یک ش   از این دست است. دنیا همههای  بختیِ ویلِ آدم مفتِ افلاطون، الگویِ لمینیِ ووش گاهِ لمشق است". حرفِ قتل

حرال. ایرن    ام تابره  ای نداشته ها لمایده م. جز سردرد، از این دست ووشی ستم ووشیِ میانِ هیاهوها را بفهموقت نتوان کویت. من هیچ
واسرطه ورِ   توانند بری  هایی که می مهای آد باشد، جز دوریِ دل م کهموسیقیِ فجر هبلورین ی سیمرغ  ی هر برنده هیاهوها، از حنجره

برار   ش  لمروسی و ایرن  ر، کلامی نبود که بینِ اقوامِ آنت ند، چیزی ندارد. از سلام، طولانیهم بنشینند و از مصاحبتِ هم لی  ببر دلِ
 های ووبی نیست.  ها نشانه بت همان سلام و لملیک هم نشد. اینها را نو سفرِ من رد و بدل شود. بعضی

ایرد ..." را  ها که "شِ  قدر هم یک ش  است و پ  شِ  لمروسیِ یرک شر  هرم ب    ی این روضه ی حوصله که دیگر کسدانم ... می
ها، هر قدر هم تکراری باشند باز قدرشان همان است که بوده. پ  "بله! شِ  لمروسی یک شر  اسرت، امرا     ندارد، اما بعضِ حرف

گی یرک آدم   هکند" ... مثلِ تفاوِ  بخشود شود و تفاو  می لموض می شِ  قدر هم یک ش  است" و "بله! با یک ش  ویلی چیزها
هم برای آن دو تازه لمروس و داماد آرزویِ ووشی دارم و  شریِ او ... من ویریِ آدم با لماقبت به نبخشیده شدنِ او، مثلِ لماقبت به با

تر از آش،  ی داغ همه از آنِ ودا باشد و ما کاسه ها ش کند. شاید بخش ش  کم نمی های آن این چیزی از کیفیتِ از دست دادن ویر، اما
بندد که دیگر چیزی نیسرت   ش  که آدم، لمهدِ محبت با کسی می ه؟ ... و شِ  لمروسی، آندم است، ناما پشیمانی که دیگر مالِ وودِ آ
 که تکرار شدنی باشد ... هان؟

 
       

از ووشریِ  طلبیِ دیگران  قدر سهم ی رسمیِ آن است. همین که گاهی آناه من با ازدواج دارم، همین وابسته اصلًا یکی از مشکلاتی که
دیگر به وودش نیست. اگرر   کند. در چنین مراسمی معمولًا اوتیارِ آدم شود که آدم در سهمِ وودش شک می تو و این اتفاق زیاد می

تویِ آن باغ این ریختی قدم بزن، بایستی طالمتاً  طوری بگیر و تند برو و دستِ لمروس وانم را اینبنشین، باید بنشینی؛ اگر گفگفتند 
شرکنِ   دلیلِ بسیار مهرم و منطقری و دنردان   ها به وود  را کنار بگیاری و به  ص، بایستی تمامِ احترامِ این سالادا کنی. اگر گفتند برق
ی لمروس،  واده د ، به سازِ وانهی وو واده قصیدن است. به سازِ وانهاش ر را هم توی کمر بریزی. اصلًا همه ر"شِ  لمروسی بودن" قِ

بردار  اسمِ تالار و لماقد و لمکاس و فیلمبه سازِ اقوامِ وابسته و غیروابسته و انتفالمی و غیرانتفالمی و سببی و نسبی و آشپز و مدیرِ مر
ورانم   ری لمروسجو کنند: "و ! حالا این سر  هم ا هارِ امر می کنی. حتی در نسبتِ لمشقیِ تو و همی دیگری که فکر  و هر تحفه

 ش   رو دورِ بازش حلقه کن ... زانو بزن و انگشتر رو تو انگشتِ دوم از دستِ چپ ش بزار ... دست رو ببوس ... کیک رو تو دهن
توانرد   آن هرم نمری   لحظه، یک گران. آدم یکای است به میاقِ دی این واقعه تنها شوی ی صلًا به تو چه؟ ... انگار که همهبچپون ... ". ا

ا  هسرت کره    های احوالاِ  شِ  زفافی گوییِ دقیق به سؤال ا  از پاسخ ترین نگرانی وودش باشد. شِ  حجله هم حتی بیش برایِ
 زن است ... .  هم به ا لابد وواهند پرسید. ... حالفرد

گرو   المرم از پاسرخ   ی دیگرر ها ت که بُر زده. بعدِ آن ویلی لزومهای ازدواج نیس روسی و وانرا تنها مراسمِ شِ  لم و این نسبتِ تازه
شان  پی " گویانچشم روی   هم هست که بایستی "به ... و حتی مدلِ مو و تِم موبایل بودن در انتخا  شهل، مدلِ ماشین، نمایِ منزل

 را بگیری. 
گی  وودِ زنده یلی ندارم؛ منتها این ملزوماِ  بمشکهیچ ش داری،  با کسی که دوستگیِ تازه  ن با ازدواج و پیکربندیِ یک زنده... م

 ورم. ...آ م و نه تا  میفهم را نه می
 
 

ام بره   هایی که دیرده  ای. لممده ازدواج واجِ لمشقی و دیگری ازدواجِ و یفهام؛ یکی ازد اجرایِ ازدواج به دو مدل برووردهدر کشفِ م
 اند.   همین دو مدل بوده

شرود وازدواج   ده مری محبت و کشش لمراطفی پیونردش ز   انه یعنی ازدواجی که بدون توجه به "شخص"یت، با لملاقه وازدواج لماشق
دهنرد. در مرورد    ش مری  گی انجام واده ای اجتمالمی، شخصی یا وانه ها بنا بر و یفه گی، آدم ای یعنی ازدواجی که در سن افتاده و یفه

جتمرالمی  ی ازدواج بره لمنروان یکری از ملزومرا  ا     وم چیزی که مهم است وودِ مسألهاول رابطه مهم است و لماطفه؛ اما در مورد د
ش. در اولی ویلی سن و سال مهم نیست. حتی دیرر و زودیِ ازدواج هرم مهرم     رود سراغ رسد می ش می است، که فرد وقتی به مقام

گیررد و   آدم شرکل مری   ور است که برین دو . مهم کششی محبت مح-زد و کی ازدواج کنند این که چند سال لمقد باشند و نام-نیست 



ه "ازدواج". امرا  مهم در این صور  "لمشق" است و ن دار هم نباشد. لّ  مطل : کتا  اندیشانه و حسا  تواند حتی ویلی مصلحت می
از  هرم شرناوتِ فررد اسرت     و آن ترین همان ازدواج است. در این حالت یک چیز باید مسلم شده باشد و معلروم  در مورد دوم مهم

شخصیتی شناوته باشرد.  وودش. آدم باید به جایی رسیده باشد که بداند کیستاحداقل در منظرِ وودش(. وودش را اقل مِن حیثِ 
ای  ه باشد و الخ. ... و پ  بره مرحلره  ش دستِ وودش باشد. جاافتاد گی. از وودش نترسد. اوتیار وُلق وواهد از زنده بداند چه می

 تواند لماشقانه شود و یا در همان سط  مصرلحانه  ش با کِ  دیگر باشد. این مورد میا گیِ فردی اکت زندهی شر رسیده باشد که آماده
ترر آمرده ترا "مروردِ      ش پریش  جلو آمده و "الزامِ رابطه" بررای  ی ازدواج ی این است که فرد با انگارهی محور منتها مسأله باقی بماند؛
ش هرم   یزکری دارد و زیررِ پرای   اش چ ده، شهلی دارد، توی حسراِ  برانکی  ش رسی روز از ووا  بلند شده، دیده جسم رابطه". یک

و حرالا  ی اولِ او "ازدواج" بوده  اند(. مسأله ش به این نتیجه رسیده گاری! ایا والدینِ محترم آمدی، گفته برویم وواست و ی رفت وسیله
د دهند و او از رویِ سایزِ چانه و حردِ حجرا  و   نها "مورد" پیشبه او توانند  یا "های لما  می ی "لمروس مادر، واله، وواهر و بقیه

باریکیِ بینی و رنگِ پوست انتخا  کند. ... یا که لماشق شود؛ اما در هر صور  اصل این است کره فررد "شرخص"یت ورودش را     
 یافته باشد و صاحِ  "شخص" شده باشد.

لری  گیِ شخصیت دیگرر وی  سانده وواهد شد و افتادهی دیگری شنا دش را هم نشناوته باشد، در آیینهدر موردِ اول اما اگر فرد وو
را هرم   ش شران بیراورد، "شرخص"یت    گی بره دسرت   ی که با دیگری قرار است توی زندهی چیزهای مهم نیست. حالا دیگر مثلِ همه

 .تر است، به من مربوط نیست این که کدام مدل بهشناوت ... .  راه و در مسیر بازوواهد طور هم همین
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آمد که  تراالبته پیش ی" هم پیش آمد، منتها با شدتی کمشِ  "پاتخت ا که شِ  لمروسی اتفاق افتاد. امه ای از قلم نیفتاده؛ همان ازهاتفاقِ ت
تر نشد بدهیم  ها که پیش بود که وقت شد یک سلامی هم به آنکه ویلی هم طبقِ برنامه بود(. تنها چیزی که اضاف شد، این  نبود، بل

. صرفِ آش. بریدنِ کیک و گرفتن لمکِ  یادگاری. پیش از آن هم که اهردایِ  و کمی هم المصا  را استراحت. بزن و بکوبی مختصر
اند و تروی گروش    شده ورِ دلِ هم نشسته نسبتی که شرع براشان بریده حلال شان ریخته و با ا. لمروس و داماد هم که انگار شرمهدای

 گویند.  هم چیز می
پرایِ   م برود و هرم   هرای  که هم بازیِ کرودکی -م  م برایِ پسرداییِ سابق ر دلقد م آمد این بود که چه ها یادِ دل چیزی که بعدِ آن غلهه

های دایی و واله ... که لمضوی از هر کدام مستقل شده و هر بار  واده قدر برایِ نسبتِ سابقِ وانه شود. و چه تنگ می -م های شیطنت
در آرزو دارم قر  ر هیبتی واص(. یادم آمد که چهی دهای کسشان باشد، بایستی منهایِ کسی باشد ایا من بعد قرارِ رفتن به وانه نکه مِ

ِ  دلِ هم و برایِ هم و شان ووش بوده باشد و با شان هم به ووشی نگیشت، وقت وقت. که حتی اگر بخت که ووش باشند و ووش
طرِ  دنیا را ریخرتن، کرارِ    سازد و بخت را ودا. لحظا  را دریافتن کارِ آدمی است و محبتِ هم. ... که وقت را آدمی میی  به واسطه

 ودا. 
 دهد. همین.  م رخ می احافظی برایی ترمینال و سفر و ود ی دوباره تنگی و بهضی که از تجربه ها، باز دل ی این ... و بعدِ همه

 


